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 چکیده:
شناسانه به تحلیل بازنمایی شناسانه و نشانهپژوهش حاضر با رویکردی جامعه زمینه و هدف:

–4347از پایان جنگ ایران و عراق ) زنان در چهار رمان پرشماردان فارسی در دهه نصست پس

( می ردازد. در این آرار، سه مؤلفه فرهنگی خرافه، دین و ملیگرایی بطور برجسته در توصیف 4374

 شصصیتهای زن حضور دارند و دفتمان مردسا ر مسل  را بازتولید میکنند.

های نمریه دیری از روش تحلیل محتوای كیفی و بر پایهاین مطالعه با بهره روش پژوهش:

ها از چهار شناسی ادبی و نقد فمینیستی انجام شده است. دادهشناسی اجتماعی، جامعهنشانه

زار و بازدشت به خوشبصتی( رمان پرشماردان فارسی )بامداد خمار، دلاب خانم، دلی در شوره

 اند.استصراج و در سطوح زبانی، تصویری و دفتمانی تحلیل شده

دیری از عناصر فرهنگی متنوعی نشان میدهند كه متون مورد بررسی با بهرهها یافتهها: یافته

چون آیینهای مذهبی، سنتهای ملی و باورهای عامیانه، به ساخت و تقویت الگوهای خاصی از 

اند. این عناصر اغلب در راستای تربیت نقشهای جنسیتی سنتی، تقویت هویت زنانه پرداخته

 اند.نمم فرهنگی غالب عمل كرده بصشی بهپدرسا ری و مشروعیت

جای بازتاب تحول نصست پس از جنگ ایران و عراق، به رمانهای پرشماردان دهه گیری:نتیجه

اجتماعی یا نقد نمم فرهنگی، بیشتر در خدمت بازتولید دفتمانهای سنتی و تأیید ساختارهای 

عنوان پسند میتوانند بهادبی عامهاند. این مقاله نشان میدهد چگونه متون موجود قبلی قرار درفته

 ابزارهایی برای تربیت هنجارهای اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی تبدیل شوند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study employs a socio-semiotic 
framework to examine the representation of women in four bestselling Persian 
novels published during the first decade following the Iran-Iraq War (1988–
1997). These novels prominently feature three cultural elements—superstition, 
religion, and nationalism—that contribute to the reproduction of dominant 
patriarchal discourses. 
METHODOLOGY: Using qualitative content analysis informed by social 
semiotics, literary sociology, and feminist criticism, the study analyzes textual 
data extracted from four bestselling novels (Bamdad-e Khomar, Golab Khanom, 
Goli dar Shurezar, and Bazgasht be Khoshbakhti). The analysis is conducted at 
linguistic, visual, and discursive levels. 
FINDINGS: Findings reveal that superstitious motifs (e.g., divination, dreams, 
candle lighting), religious practices (such as temporary marriage, invocation, 
pilgrimage), and nationalist symbols (including Nowruz, Chaharshanbe Suri, and 
wedding ceremonies) are extensively employed in the characterization of 
female figures. These elements predominantly function to reinforce traditional 
gender roles, strengthen patriarchy, and legitimize the prevailing cultural order. 
CONCLUSION: Rather than reflecting social transformation or critiquing cultural 
norms, bestselling novels of the post-war decade primarily serve to reproduce 
traditional discourses and validate existing social structures. This study 
illustrates how popular literary texts can operate as instruments for the 
consolidation of social, gender, and cultural norms. 
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 مقدمه:

در فضای فرهنگی ایران بود كه با ای ویژه ( دوره4374–4347نصست پس از پایان جنگ ایران و عراق ) دهه

ن پسند با مضامیمحدودیتهای سیاسی، سانسور فرهنگی و انزوای روشنفکران همراه شد. در این دوره، ادبیات عامه

ن عنواها بهسنتی، مذهبی و عاشقانه به سرعت رشد یافت و رمانهای پرشماردان بسیاری در میان زنان و خانواده

ر شدند. این روند بازنمایی خاصی از هویت زنانه، نقشهای اجتماعی و دفتمانهای مسل  محبوبترین آرار ادبی ظاه

ل شناسانه و نقد فمینیستی تحلیشناسانه، نشانهفرهنگی را در این رمانها رقم زد كه تاكنون كمتر از منمر جامعه

 اند.شده

یگرایی در بازنمایی زنان در رمانهای های فرهنگی خرافه، دین و ملمحوری این پژوهش بررسی نقش مؤلفه مسئله

پرشماردان دهه نصست پس از جنگ و تأریر این بازنماییها بر تربیت ساختارهای مردسا رانه و نمم جنسیتی 

های فرهنگی یادشده چگونه در بازنمایی زنان ایفای سنتی است. سؤال اصلی تحقیق چنین مطرح میشود: مؤلفه

 گونه از دفتمانهای مسل  جنسیتی حمایت میکنند؟نقش میکنند و این بازنماییها چ

های خرافه، هدف این پژوهش تحلیل ساختار بازنمایی زنان در چهار رمان پرمصاطب این دوره و بررسی نقش مؤلفه

شناسی نشانه—دین و ملیگرایی در بازتولید دفتمانهای جنسیتی غالب است. این مقاله با تلفیق سه رویکرد نمری

ضامین پسند علاوه بر ممیکوشد نشان دهد كه چگونه ادبیات عامه—شناسی ادبی و نقد فمینیستیهفرهنگی، جامع

 عاشقانه، در بازتولید ساختارهای فرهنگی نیز ایفای نقش میکند.

پسند و اهمیت نقادانه پیرامون رمانهای عامه–شناختیضرورت انجام این پژوهش در خلأ مطالعات جامعه

ین متون بر ذهنیت جمعی نهفته است. برخلاف آرار روشنفکرانه كه اغلب مصاطبان تأریردذاری دسترده ا

محدودتری دارند، رمانهای پرشماردان ارتباب وسیعتری با جامعه برقرار كرده و در بازتولید یا بازتعریف فرهنگ 

 جنسیتی معاصر ایران نقش كلیدی ایفا میکنند.

محتوای كیفی است. نمونه پژوهش شامل چهار رمان پرشماردان  تحلیلی و مبتنی بر تحلیل–روش پژوهش توصیفی

و معیارهای « خانه كتاب ایران»های سامانه نصست پس از جنگ است كه بر اساس داده فارسی بزردسال در دهه

صفحه متن روایی  4455شده بیش از های تحلیلاند. حجم دادهشماردان و میزان استقبال عمومی انتصاب شده

 اند.ر سه سطح زبانی، تصویری و دفتمانی بررسی شدهاست كه د

 

 تعریفات و توضیحات:

 نخست پس از جنگ فضای فرهنگی ایران در دهه

ای بود كه فضای فرهنگی كشور تحت تأریر شدید ( دوره4374–4347نصست پس از جنگ ایران و عراق ) دهه

قرار داشت. در این دوره، آرار نویسنددان سیاستهای نمارتی، سانسور رسمی و خودسانسوری نویسنددان 

ررسی شدن یافتند. بپسند به مراتب بیشتر از تولیدات جریان روشنفکری امکان انتشار و دیدهای و عامهغیرحرفه

، آبادیآماری شماردان آرار داستانی این دهه نشان میدهد كه نویسنددانی مانند سیمین دانشور، محمود دولت

 اند.و عباس معروفی سهمی بسیار اندک در فهرست پرشماردانترین رمانهای این دوره داشتهپور شهرنوش پارسی

های پس از انقلاب است؛ از جمله تغییرات این وضعیت حاصل تركیبی از عوامل ساختاری و فرهنگی در دهه

مومی و ع ای در عرصهدسترده در سیاستهای فرهنگی، محدودیتهای رسمی، كاهش حضور نویسنددان حرفه

دسترش فضای غیررسمی تولید و توزیع ادبیات. در چنین بستری، بصش مهمی از ادبیات روشنفکرانه به حاشیه 
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ورزی، به تقویت جریانهایی پرداخت كه جای حمایت از نودرایی و اندیشهرانده شد و دفتمان فرهنگی غالب، به

چه از نمر شماردان موفق ظاهر شدند، اما در بسیاری از پسند بودند. این آرار ادرنگر، سنتگرا و عامهعمدتاً ساده

 كار فرهنگی عمل كردند.موارد در راستای بازتولید ساختارهای محافمه

 

 نخست پس از جنگ بررسی آماری رمانهای پرشمارگان دهه

(، 4374–4347برای شناسایی رمانهای پرشماردان فارسی بزردسال در دهه نصست پس از جنگ ایران و عراق )

عنوان جامعترین مرجع اطلاعات رسمی نشر كشور، مبنای استصراج آماری های سامانه خانه كتاب ایران، به داده

شناختی، شماردان، نوبت چاش، ناشر و سال نشر بود. با وجود برخی ها شامل اطلاعات كتابقرار درفت. این داده

های غیررسمی )دیجیتال، صوتی و عدم ربت نسصهنشدن برخی چاپها یا نواقص در این سامانه، از جمله ربت

 آید. شمار میزیرزمینی(، این مجموعه، دقیقترین منبع موجود برای ارزیابی كمیّ نشر رسمی به 

صورت مستقل و نماممند دردآوری، بار توس  نگارنده به های مورد استفاده در این پژوهش، برای نصستین داده

شده در سامانه انجام درفته و در قالبی خ  اطلاعات درجبهبررسی خ  این كار بر پایه اند.مرتبسازی و تحلیل شده

، فهرست این چهار رمان را براساس شماردان 4تجربی مقاله حاضر را شکل داده است. جدول  ساختاریافته، پشتوانه

اده هایی در اطلاعات رسمی تحویل دترتیب انتشار نشان میدهد. علامت سؤالها نمایانگر افتاددیكل و تعداد چاش، به

 شده از سامانه هستند.

 سالهزمانی سی های مربوب به نشر رمانهای فارسی بزردسال، در بازه زم به ذكر است كه مجموعه كاملتری از داده

، نیز توس  نگارنده دردآوری شده است. این مجموعه، شامل اطلاعات دقیق شماردان، نوبت چاش 4344تا  4347

 و مشصصات نشر صدها عنوان داستانی است كه در آرار پژوهشی آینده منتشر خواهد شد.

 
 (.4279–4297) نخست پس از جنگ ایران و عراق . چهار رمان پرشمارگان فارسی بزرگسال در دهه4جدول 

تعداد  شماردان نوبت چاش

 صفحه

محل 

 نشر

 شماره عنوان مولف ناشر سال

6-1-5-4-9-

4-45-46-43 

4545

55 

تا  71,4 تهران 119

74,45 

-فتانه حاج البرز

 سیدجوادی

بامداد 

 خمار

4 

4-6-3 4655

5 

 71,3 تهران 641

 74,7تا 

قاسمعلی  قدیانی

 فراست

دلاب 

 خانم

6 

6-6-3-41-

41-4-4-6 

4555

5 

تا  44,4 تهران 664

71 

-كتاب

 آفرین

 -پریا 

 كتاب

 دلی در نسرین رامنی

 ارشوره

3 

-؟-4-3-1-5

 ؟-5

5555

5 

تا  44,7 تهران 661

71,5 

بازدشت  فهیمه رحیمی چکاوک

به 

خوشبصت

 ی

1 
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 پیشینه پژوهش

به بعد رشد  4345ویژه از منمر فمینیستی، در فضای دانشگاهی ایران از دهه شناسی ادبیات، بهمطالعات جامعه

ود و شناختی و سبکشناسی متمركز بزیباییاند. پیش از این دوره، نقد ادبی عمدتاً بر تحلیلهای چشمگیری داشته

« زنان در داستان»های اخیر، آراری مانند رویکردهای اجتماعی و جنسیتی حضوری محدود داشتند. در سال

( تلاشهایی در جهت تلفیق خوانشهای 4345حسنکلو و راكوویتسکا، )عسگری« صدای زمانه»( و 4397)باقری، 

اند. با این حال، تمركز عمده این مطالعات بر نویسنددان جریان روشنفکری م دادهفمینیستی با نقد ادبی معاصر انجا

 اند.پسند پرداختهبوده و كمتر به آرار پرمصاطب عامه

شناسی فرهنگی به بررسی پسند، پژوهشهای ادبی محدود بوده و اغلب از منمر جامعهدر حوزه تحلیل رمانهای عامه

( به بررسی 4349اند. پژوهشهایی مانند صنعتی و همکاران )ن متون پرداختهكاركردهای اجتماعی و فرهنگی ای

د در مناند كه این آرار نماینده عشق رمانتیک و تقدساند و نشان دادهفضای مفهومی عشق در این رمانها پرداخته

اقتصادی -اجتماعی پسند و پایگاه( ارتباب معناداری میان درایش به رمان عامه4346اند. همچنین كاظمی )جامعه

اند. عسکری و ( نیز تحو ت ساختاری و محتوایی این رمانها را بررسی كرده4155یافته است. رسولی و طاهری )

اند كه متناسب با مصاطب عامه ( سبک زبان این آرار را ساده و به دور از پیچیددی معرفی كرده4156همکاران )

 است.

ردی ویژه با رویکپسند، بهشناختی رمانهای عامهتحلیل ساختاری و نشانهبا وجود این مطالعات، میتوان دفت كه 

تلفیقی از نقد بلاغی و ایدئولوژیک، همچنان با خلأ قابل توجهی مواجه است. پژوهش حاضر، تلاشی نوآورانه در 

كه سه  نصست پس از جنگ جهت پر كردن این خلأ است؛ تحلیلی از بازنمایی زنان در رمانهای پرشماردان دهه

شناسی فرهنگی و نقد فمینیستی، شناسی ادبی، نشانهسطح زبان، تصویر و دفتمان را در چارچوب نمری جامعه

 صورت همزمان دربرمیگیرد.به

 

 چارچوب نظری

شناسی ادبی، تلفیقی از سه رویکرد نمری بنیادین استوار است: جامعه تحلیل بازنمایی زنان در این پژوهش، بر پایه

ناسی فرهنگی و نقد فمینیستی. این چارچوب تلفیقی، امکان بررسی دفتمانهای فرهنگی، ساختارهای شنشانه

 ای فراهم میسازد.قدرت و سازوكارهای معنابصشی را در سطوح زبانی، روایی و نشانه

 شناسی ادبیات و در این مطالعه، با الهام از تمایزدذاری ژاک لنار میان جامعه :شناسی ادبیجامعه

متنی ساختارهای اجتماعی و بازنماییهای فرهنگی تمركز دارد. برخلاف شناسی ادبی، بر بررسی درونمعهجا

شناسی ادبی، متن را شناسی ادبیات كه به نهادهای بیرونی همچون بازار كتاب و مصاطب می ردازد، جامعهجامعه

یل میکند. این الگو، امکان تحلیل ای از آداهیهای جمعی و ساختارهای ذهنی تحلهمچون بازتاب و برساخته

 پسند را نیز همچون متونی ایدئولوژیک فراهم میسازد.روایتهای عامه

 مسکو و نمریات یوری لوتمان، فرهنگ را نمامی از متون و –با تکیه بر مکتب تارتو :شناسی فرهنگینشانه

ناصری چون صیغه، نوروز یا خواب، تنها یابند. از این منمر، عرمزدان میدانند كه در بستر اجتماعی خود معنا می

ها اند كه معانی فرهنگی مشصصی را بازنمایی و تقویت میکنند. این نشانههاییمضامین داستانی نیستند، بلکه نشانه

ته كار درفدر متون پرمصاطب معمو ً در راستای تربیت نمم نمادین سنتگرا و ارزشهای هژمونیک جنسیتی به

 میشوند. 
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 در این پژوهش با درایش به فمینیسم فرهنگی و انتقادی، بر نحوه بازنمایی بدن زن، نقشهای  :ستینقد فمینی

ت، عنوان شصصیتنها به خانگی، كنشهای عاطفی و رواب  سلطه در متون روایی تمركز دارد. در این چارچوب، زن نه 

ای خای، ود؛ دفتمانهایی كه هر یک به شیوهمعنایی سه دفتمان خرافی، دینی و ملی تحلیل میش مرابه ابژه بلکه به

فرمان ذیری، سکوت و غیبت زنانه را مشروعیت میبصشند. از این منمر، نقد فمینیستی در این پژوهش میکوشد 

 ای برای حفظ ساختارهای مردسا رانه بدل میشود.نشان دهد چگونه بدن زنانه، از خلال رمزدان فرهنگی، به ابژه

ای تحلیل میشود كه زبان، روایت و تصویر در آن، عنوان نمامی دفتمانی و نشانهیکرد، رمان بهدر تركیب این سه رو

اند این مقاله، با تحلیل همزمان زبان، روایت و تصویر در قالب مناسبات فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه بازتابدهنده

در رمانهای پرمصاطب این دوره رمزدشایی ای و دفتمانی، میکوشد سازوكارهای بازنمایی زنان را یک نمام نشانه

 كرده و نقش آنها را در تربیت دفتمان جنسیتی مسل  و ارزشهای نمادین سنتگرا آشکار سازد.

 

 تعریف خرافه، دین و ملیگرایی در این تحقیق
مانهای در رهایی كلیدی در تحلیل بازنمایی زنان عنوان مؤلفهدر این پژوهش، سه مفهوم خرافه، دین و ملیگرایی به

نصست پس از جنگ ایران و عراق، تعریف و تحلیل میشوند. این مفاهیم به شرح زیر تعریف  پرشماردان فارسی دهه

 میشوند:

 به باورهایی اطلاق میشود كه بر پایه منطق تجربی یا شواهد عینی قابل تأیید نیستند. این باورها، خرافه :

اند، رواج بیشتری دارند و در رفتارهای فردی و ی یا اقتصادی مواجهویژه در جوامعی كه با بحرانهای اجتماعبه

، The Sociology of Superstitionیابند. بر اساس دیدداه دیوید ج. كی. كلاین در جمعی بازتاب می

یابد و در شرای  بحرانی شدن انتقال میای اجتماعی است كه از طریق فرآیندهای اجتماعیباوری پدیدهخرافه

 .(Klein, 2006) برجسته ایفا میکند نقشی

 به معنای احساس تعلق به ملت و باور به اولویت منافع آن است. این مفهوم معمو ً با هویت  :ملیگرایی

جمعی، خودآداهی ملی و احساس مسئولیت نسبت به حفظ استقلال، فرهنگ و میراث تاریصی جامعه پیوند دارد. 

، ملیگرایی را ابزاری برای ایجاد حس تعلق در میان اعضای Communities Imaginedبنِدیکت اندرسون در 

پسند، ویژه در ادبیات عامهها میداند. از این منمر، ملیگرایی، بهجامعه از طریق نمادها، تاریخ مشترک و رسانه

 .(Anderson, 1983) میتواند در تقویت هویت فرهنگی و سیاسی و نیز بازنمایی نقشهای جنسیتی مؤرر باشد

 های معنوی اطلاق میشود كه در بستر یک جامعه شکل میگیرد ای از باورها، مناسک و شیوهبه مجموعه :دین

شمار میرود. دین، از طریق آیینها و مراسم خای خود، در تنمیم رواب  و یکی از اركان هویت فردی و جمعی به

، The Interpretation of Culturesاجتماعی، اخلاقی و جنسیتی نقش بنیادینی ایفا میکند. كلیفورد درتز در 

رار ویژه در آدین را ابزاری برای انتقال معنا و تربیت هنجارهای فرهنگی میداند كه در بسیاری از متون ادبی، به

 .(Geertz, 1973) محور داردپسند، نقش مشروعیتبصش به نمم اجتماعی و خانوادهعامه

گی بازسازی هویتهای جنسیتی، تقویت دفتمانهای اجتماعی، و منمور تحلیل چگوناین مفاهیم در این تحقیق به

 پسند بررسی خواهند شد.تداوم ساختارهای سنتی از طریق ادبیات عامه

 

 اولّ های زن مورد برّرسی در رمانهای پرشمارگان دههخلاصه و تعداد شخصیتّ

پسری از طبقه پایین، است. با وجود داستان عشق محبوبه، دختری از طبقه با ی جامعه، به رحیم،  بامداد خمار
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مصالفت خانواده، محبوبه با رحیم ازدواج میکند و از خانواده طرد میشود. به مرور زمان، عشق اولیه آنها رنگ میبازد 

ان شان، ازدواج آنها به پایسالهو محبوبه از رفتار و خیانتهای رحیم رنج میبرد. پس از سق  جنین و مرگ فرزند پنج

محبوبه از رحیم طلاق میگیرد. پس از طلاق، منصور، پسرعموی محبوبه، كه خواستگار پیشین محبوبه میرسد و 

اطر خكم عاشقش میشود، اما همیشه خود را بهبوده، دوباره از او خواستگاری میکند. محبوبه با او ازدواج كرده و كم

ا برای سودابه، دختر برادرش، تعریف میکند تا انتصاب اشتباهش و ازدواج با رحیم ملامت میکند. او این تجربیات ر

 او را از ازدواج با مردی از طبقه پایینتر منصرف كند.

ای به نام موسی و دلاب شروع میشود. موسی با اینکه پسرعمّه و عاشق از روز قبل از عقد رزمنده خانمدلاب داستان

جستجوها شروع میشود. در ادامه رمان مشصص دلاب است در این روز  و روز عقد پیدایش نمیشود. نگرانیها و 

میشود كه موسی در جبهه زخمی شده و قسمتی از صورتش را از دست داده كه منجر به ناهنجار شدن صدایش 

است. رمان حول پذیرش این مجروحیّت از سوی موسی، خانواده و دلاب میگردد. موسی در ابتدا میصواهد هم شده

ند اما بعد از دذشت چند ماه و با پذیرش موسی و تحقیقات دلاب در مورد زنددی نامزدیش با دلاب را به هم بز

 جانبازان، آنها تصمیم میگیرند با هم ازدواج كنند. 

داستان فرشته، دختری فقیر و زیبا است كه در شرای  سصتی با پدری معتاد و برادری نامهربان  دلی در شوره زار

، فرشته از تحصیل بازمانده و پدر معتادش را مقصر اصلی بدبصتیهایشان زنددی میکند. با وجود تلاشهای مادرش

میداند. در این میان، معلم ادبیات رروتمندش و برادرش، منوچهر، توجه او را جلب میکنند. فرشته وارد رابطه 

ک پس از ترعاشقانه با منوچهر میشود و معلم برای كمک به او، پدرش را به مركز ترک اعتیاد میفرستد. اما پدر 

خاطر شرای  سصت زنددی، تصمیم به خودكشی میگیرد. او حتی پس از آورد. فرشته، بهدوباره به الکل روی می

مرگ پدر هم، تصمیمش را عملی میکند، ولی در نهایت نجات پیدا میکند و با منوچهر ازدواج كرده و به خوشبصتی 

 میرسد.

هاجرت و زنددی مجردی، است. بهرام، همکلاسی برادر سعیده قصّه سعیده، دختری عاشق م بازدشت به خوشبصتی

كه دانشجوی پزشکی است، در خانه آنها مستأجر میشود و به تدریج دل به سعیده میبندد. سعیده پس از 

خواستگاری پرویز، كه ساكن آلمان است، با او ازدواج میکند و به آلمان میرود. در آلمان، سعیده متوجه میشود كه 

وغ دفته و صاحب سه كلوش شبانه است. او پس از خسته شدن از سبک زنددی پرویز، با كمک برادر پرویز پرویز در

ه بهرام اش بو یک پسر دانشجوی ایرانی طلاق میگیرد و به ایران بازمیگردد. پس از بازدشت، سعیده متوجه علاقه

واج آل تبدیل میشود، و با ازدبهرام به زنی ایدهمیشود و با تغییر طرز فکر خود و تحت تأریر راهنماییهای خانواده و 

 با بهرام به خوشبصتی بازمیگردد.

 

 های خرافه، دین و ملیگرایی در بازنمایی زنان در رمانهای منتخب دهه اول پس از جنگتحلیل مؤلفه

 تحلیل مؤلفه خرافه در بازنمایی زنان

 بازتاب مؤلفه خرافه در رمان بامداد خمار

نمایانگر باورهای خرافی در زنددی زنان طبقه با ی جامعه در اوایل دوره پهلوی است. برای   خماربامداد رمان 

نمر میکند، چراكه شنیده است این كار موجب جدایی نمونه، محبوبه از دوختن دستمال برای معشوق خود صرف 

سیدجوادی، )حاج« آورد.ری میام كه دستمال دومیصواستم یک دستمال كوچک بدوزم... ولی نه، شنیده»میشود: 

4349 ،444 .) 
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ردونی هی دفتند ترشی د»نازنین، این كه محبوبه عاشق فردی اشتباه شده را به انداختن ترشی دردو رب  میدهد: 

 (. 49)همان « ها، آمد و نیامد دارد... باور نمیکردم این بلا سرم بیاید. نیندازی

شب جان، دی دایه»هایی میجویند: نازایی، سلامت و سرنوشت محبوبه نشانهاش از طریق خوابها برای محبوبه و دایه

 (.165)همان « ام...ام... خواب یک آقای نورانی را دیدهخواب كبوتر دیدم... خواب استصر آب ز لی را دیده

شدن حاجات  عنوان سنتی عامیانه، در بصشهای مصتلف رمان با هدف درمان، دعا یا برآوردهكردن به روشن شمع 

جانم شمع روشن كنم... دو میصواهی تا من شمع روشن میکنم برای سردردم... میروم برای خانم »تکرار میشود: 

 (.46و  55، 64)همان « عبدالعمیم روشن كن.تا شمع هم برای من در شاه

عقد »و پسرعموست: دخترعمو « عقد آسمانی»از دیگر باورهای خرافی مؤرر در ساختار روایی رمان، اعتقاد به 

 (.47و  436)همان« اند.پسرعمو و دخترعمو را هم در آسمانها بسته

هركه هرچه دفت »آورد: های عامیانه و جادو و جنبل روی میدر زمینه ناباروری، محبوبه از سر ناچاری به نسصه

 (.149)همان « انجام دادم... باجیهای بیسواد، پیرزنها، جادو جنبل.

ای دیگر از وابستگی تصمیمات شصصی و عاطفی به عوامل بیرونی و غیرعقلانی فال حافظ و تفألهای مکرر نیز نشانه 

 (.45)همان « آقاجان حاجتتان كه برآورده شده، دیگر تفأل زدن بس است..»است: 

 

 بازتاب مؤلفه خرافه در رمان  گلاب خانم

ور كردن چشم حسود و جلودیری از آسیبهای احتمالی در مراسم ، استفاده از اس ند برای ددلاب خانمدر رمان 

بوی اس ند توی كوچه پیجیده بود و آسیه پا بر چارچوب در حیاب دذاشت اس نددان »عروسی و شادی است: 

برنجی را وس  سینی روی هره حوض دید... بلور خانم زن سرهنگ، همین كه آنها را دید، دوید. اس نددان را 

)فراست، « جانش ریصت. آن را جلوی آسیه و میرزا و خسرو درفت.انه اس ند روی آتش نیمه برداشت. چند د

 (.61و  63، 4345

 

 زاربازتاب مؤلفه خرافه در رمان گلی در شوره

یدهد: م "دختر شوم"، برادر فرشته، او را مسبب بدبصتیهایشان میداند و به فرشته لقب زاردلی در شورهدر رمان 

بود. عقیده داشت  شدهاو را مسبب بدبصتیها میدانست و در خانه به فرشته لقب دختر شوم داده برادرش احمد »

 (.4، 4371)رامنی، « میبردند. كه تا قبل از به دنیا آمدن فرشته خانواده آنها از خوشبصتی كامل بهره

 خوام تو، اینجا نه، نمینه نه»همچنین فرشته از این میترسد كه ازدواج در بیمارستان شگون نداشته باشد: 

 (.647)همان « بیمارستان عروس بشم. میگن شگون نداره.
 

 گیری تحلیل مؤلفه خرافه در بازنمایی زناننتیجه

 تنها بهنشان میدهد كه خرافات نه  زاردلی در شورهو  دلاب خانم، بامداد خمارتحلیل مؤلفه خرافه در سه رمان 

مرابه سازوكارهای معناپرداز در شکلدهی به هویت، موقعیت و كنش زنان عنوان بصشی از فرهنگ عامه، بلکه به 

دادن، آمد یا نیامد داشتن ترشی  ایفای نقش میکنند. این باورهای خرافی، اعم از شگون یا نحوست در هدیه

واببینی، تفأل به حافظ، اعتقاد به عقد آسمانی، شگون یا نحوست مکان ازدواج، كردن، خ انداختن، شمع روشن

استفاده از جادو و خرافات برای درمان، دود كردن اس ند و باور به نحس بودن تولد فرزند دختر است. این باورها 
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، د به جای اتکا بر خرداند كه دویی زنان در موقعیتهای بحرانی زنددی خوای در بافت روایی تنیده شدهدونهبه 

 اند.اراده و عاملیت فردی، نادزیر به پناه بردن به نیروهای غیبی و ناشناخته

اعتبار طور نماممند سركوب یا بیای است كه در آن، كنشگری زنان بهاین مسئله، بازتاب ساختارهای مردسا رانه

ری فرهنگی برای تداوم وضعیت فرودستی زنان و میشود. در این ساختار، خرافه نه صرفاً باوری شصصی، بلکه ابزا

مشروعیتبصشی به ناكامیها و محدودیتهای آنان است. زنان این سه رمان، هرچند در طبقات و موقعیتهای اجتماعی 

متفاوتی قرار دارند، در مواجهه با موضوعاتی چون عشق، ازدواج، ناباروری، بدشانسی یا تصمیمگیریهای حیاتی، 

ه این نمامهای خرافی تکیه میکنند كه جایگزین عقلانیت و انتصاب آداهانه میشود. از منمر نمریه طور مشترک ببه

ویژه در چارچوب استوارت هال، میتوان دفت كه خرافات در این متون نقش مهمی در تولید معنا و بازنمایی، به

شده فعل و وابسته به نیروهای فراموش بازتولید مناسبات قدرت دارند؛ معناهایی كه زنان را در موقعیتی تبعی، من

ای قرار میدهند. خرافه در این روایتها نوعی زبان فرهنگی است كه از طریق آن، ساختارهای جنسیتی یا افسانه

 نابرابر بازتولید و تربیت میشوند.

اسبات خانم در مندر یک نگاه تطبیقی، میتوان دفت در بامداد خمار خرافه بیشتر در عرصه فردی و روانی، در دلاب 

زار در بستر رواب  خانواددی و اجتماعی كاركرد دارد. این تنوع عملکردی جمعی و آیینی، و در دلی در شوره

 بازدشت»نصست پس از جنگ است. رمان  های مصتلف زنددی زنان در دههنفوذ عمیق خرافات در  یه دهندهنشان

رو، در تحلیل حاضر لحاظ ازنمایی شصصیتهای زن است و ازاینی خرافه در روایت و بفاقد مؤلفه« به خوشبصتی

 نشده است.

 

 تحلیل مؤلفه دین در بازنمایی زنان

 بازتاب مؤلفه دین در رمان بامداد خمار

عنوان سازوكاری اجتماعی و فرهنگی مرابه نمامی از اعتقادات الهی، بلکه بهتنها به ، دین نه بامداد خماردر رمان 

بصشی به مناسبات طبقاتی و تقویت پدرسا ری و مردسا ری نقش ایفا مم خانواددی، مشروعیتبرای تربیت ن

میکند. نمودهای دینی در این رمان در قالب شعائر مذهبی، مناسک شصصی، نمادپردازیهای روایی و تقابلهای 

 ارزشی شکل میگیرند. 

  :دت امام رضا انجام میشود. عروسی خجسته خواستگاری پسر عطاالدوله در روز و استفاده از ایام مذهبی

نیز مصادف با و دت حضرت فاطمه است. عقد نافرجام محبوبه و منصور قرار است در شب عید مبعث بردزار شود 

د اش نیز، همزمان با عییابد. بازدشت محبوبه به طبقهو ازدواج محبوبه با رحیم نیز در شب عید مبعث تحقق می

 (.353، 444، 434، 69، 4349یدجوادی، سمبعث روی میدهد )حاج

  :رحیم، كوكب را برای مدتی صیغه میکند. پدر محبوبه برای داشتن فرزند پسر، عصمت خانم را صیغه صیغه

 (.676و  651، 65عنوان نیروی كار بهره میبرد )همان ای دارد و از آنان به میکند. پسرخاله رحیم، سه زن صیغه

 :نیمتاج خود را وقف عبادت معرفی میکند و با استفاده از روایتی مذهبی، از نقش اجتماعی  چندهمسری

(. منصور 679روییش را توجیه و جبران كند )همان زن فاصله میگیرد و مرد را به چندهمسری ترغیب میکند تا آبله

رحیم، با او ازدواج مینماید. )همان  السادات ازدواج میکند كه سر زا میرود و پس از طلاق محبوبه ازابتدا با اشرف

 (.155و  644
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  :نیمتاج با سفر زیارتی یک ماهه به مشهد، در ابتدای ازدواج سوم استفاده از زیارت برای روابط خصوصی

(. محبوبه برای درمان ناباروری 153همسرش، فضای خانه را برای رابطه شوهرش با هوویش باز میگذارد )همان 

(. اما در همین زمان هوویش در تهران باردار 144آورد )همان سفر زیارتی به مشهد روی می خود به دخیل بستن و

 میشود.  

  :نویسنده با استفاده از نمادهای دینی، منزل پدری محبوبه و باغ عمو را به نمادپردازیهای روایی دینی

وب نمادپردازیی در تقابل با سق ای شریف و مقدس دره میزند. چنینتشبیه میکند و آن را به طبقه« باغ بهشت»

محبوبه به طبقه پایین اجتماع و طرد شدن از سوی خانواده به دستور پدر )به خاطر ازدواج با رحیم( قرار دارد. 

 (.163و  474، 469)همان 

  

 بازتاب مؤلفه دین در رمان گلاب خانم

 بصش، نقشی برجسته در شکلگیریمشروعیتای هنجارساز، تسلیّبصش و ، دین به عنوان مؤلفهدلاب خانمدر رمان 

 رواب ، معنا دادن به رنج، و تنمیم مناسبات خانواددی و اجتماعی دارد. 

  :لیلا و آسیه در غیاب موسی، با توسل به امام زمان و توسل، ذكر و استغاثه در انتظار برای رسیدن موسی

« مان كه امشب تولدشه، موسی را زودتر برسون.خدایا به حق امام ز»دعا از خداوند طلب بازدشت او را دارند: 

 (.434و  49، 45)همان « شما سیدی، دعا كن...(. »46، 4345)فراست، 

 سنت قربانی كردن در پیوند با ایمنی مسافر و آغاز های عاطفی و خانوادگی: مناسک مذهبی در موقعیت

مان )ه« موسی آن را زمین میزنند. دوسفند حاضر است و به محض رسیدن»زنددی مشترک بازتاب یافته است: 

69.) 

 :مادر مصطفی، جانباز موجی، در نهایت فقر و رنج، با خدا  معنابخشی به رنج و جانبازی از منظر دینی

(. 413ن )هما« خدایا! باز هم صبر میکنم. آنقدر صبر میکنم كه صبر هم از صبر من خسته بشه.»عهد صبر میبندد: 

یا ابالفضل عباس... یا قمر »شده فرزندش، به حضرت عباس متوسل میشود: قطع  مادر حیدر هنگام دیدن بازوی

(. همسر كریم به دلیل اینکه كریم با خدا بیعت كرده و جانباز شده، كماكان تمایل دارد 44)همان « بنی هاشم...

ده از چشمان نابینای (. فرخن464)همان « تو كه با خدا بیعت كردی... مسلمان كه حسود نیست!»با او ازدواج كند: 

)همان « ام كه به جاشون چشم اصغر باشم.با آنها قسم خورده»همسرش میصواهد كه در قیامت شفیعش باشند: 

قول بده پا به بهشت نگذاری مگه »(. فرخنده از همسر جانبازش میصواهد او را نیز با خود به بهشت ببرد: 669

ارزش میداند: ه تحقیرآمیز دیگران را در برابر نگاه خداوند بی(. فرخنده نگا664)همان « شفاعت منو هم بکنی.

 (.614)همان « میصرم. به قیمت نگاه خدا.»

 

 زارگلی در شورهبازتاب مؤلفه دین در رمان 

 برانگیز دارد. ، مؤلفه دین حضوری كمرنگتر اما تأملزاردلی در شورهدر رمان 

  خلقت متفاوت انسانها، نابرابریهای مادر فرشته با تکرار ایدهمثابه خواست خداوند: فقر و طبقه اجتماعی به 

جور خلق كرده. یکی رو رروتمند، یکی خدا هركسی را یه»اقتصادی و اجتماعی را به خواست الهی نسبت میدهد: 

 (.449، 4371)رامنی، « رو فقیر...
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 مادر، شرای  خانواددی سصت و تحقیرآمیز را خواست خدا میداند و  مثابه اراده خدا:سرنوشت تلخ به

 (.473)همان « شاید خواست خدا بود...»مقرر می ندارد: بدبصتی را امری ازپیش

 :فرشته با وجود دشواریهای خانواددی، كسب اجازه از برادر برای  سپاسگزاری از خدا در شرایط دشوار

 (.57)همان « جا آورد...باز شکر خدای را به»لهی تلقی میکند: ای از رحمت اادامه تحصیل را نشانه

  مادر فرشته كمکهای دیگران را ناشی از لطف  عنوان واسطه الهی:ایمان مادر به نقش بندگان صالح به

وسیله همین بنددان خوبه كه به آدمهای بدبصت كمک خداوند به »واسطه انسانهای خوب میداند: خدا به 

 (.413)همان « میرسونه...

  :فرشته، در بحبوحه تصمیم برای خودكشی، دچار دلهره وجود یا عدم وجود خوشبختی در دنیای دیگر

 شاید در آنجا هم»تردید دینی و فلسفی میشود و نسبت به وجود خوشبصتی در دنیای دیگر دچار شک است: 

 (.497)همان « خوشبصتی مطلق وجود نداشته باشد...

 

 بازگشت به خوشبختیر رمان بازتاب مؤلفه دین د

فرهنگی  تمایز عنوان نقطه، مؤلفه دین در دو سطح عمده بازنمایی میشود: نصست، بهبازدشت به خوشبصتیدر رمان 

، عنوان نیروی معنابصش اعتقاد است؛ و دوم، بهو ارزشی میان سعیده و همسر غربگرایش )پرویز( كه دینگریز و بی

بازدشت سعیده به نمم خانواددی و ارزشهای بومی پس از تجربه تلخ مهاجرت. در این درمانگر، و ساختاردهنده در 

 رمان، دین هم در سطح تقابلهای ایدئولوژیک نقش دارد و هم در ساحت آرامش روانی و بازسازی هویت زنانه.

 نی باور یپرویز به مراسم عقد و شعائر داعتقادی و نفی مناسک دینی:  اختلاف سعیده و پرویز بر سر بی

عنوان بصشی از هویت فرهنگی خود ندارد و آن را پوچ میداند، در حالی كه سعیده علیرغم شکهایش، به دین به 

، 4373)رحیمی، « او به عقد و خطبه عقد میصندید... میگفت این مراسم برای نسل امروز پوچ است.»پایبند است: 

 (.19و  16

  :در آلمان از هویت دینی خود فاصله میگیرد و اعتراف میکند  سعیدهتأثیر زندگی در غرب بر تضعیف دین

تا مدتی فراموش كردم ایرانی هستم و دارای »كه تحت تأریر فضای فرهنگی آنجا دین را فراموش كرده است: 

 (.15)همان « اعتقادات خای خودم.

 :؛ او دین را پس از جدایی، دین برای سعیده بازتعریف میشود ادراک مجدد دین پس از شکست عاطفی

« شدم؛ اما در دین ما مجاز نیست.ادر مسیحی بودم تارک دنیا می»مأمن و دلیل بازسازی روحی خود میبیند: 

 (.449)همان 

 :سعیده در تنهایی و پریشانی، با دعا و استغاره از خدا طلب  توسل، دعا و بازگشت به خداوند در بحران

خداوندا، كمک كن... (. »49)همان « ای؟غافل. آیا بر من خشم درفتهآه، خدایا... من جوان بودم و »رحمت میکند: 

 (.463)همان « تا به كی باید تاوان دذشته را ب ردازم؟

 :مادر بهرام كه یک فرزند دختر دارد، پسردار شدنش را حاصل نذر و استغاره به  نذر برای فرزنددار شدن

 (.666)همان « درفتند. بهرام را با نذر و نیاز از خدا»درداه الهی میداند: 

 گیری تحلیل مؤلفه دین در بازنمایی زناننتیجه

زار مرابه اب عنوان یک نمام مستقل اخلاقی یا معنوی، بلکه عمدتاً بهدر مجموعه رمانهای مورد بررسی، دین نه به

بصش به ساختارهای مردسا رانه و طبقاتی عمل میکند. به عبارتی، دین در این متون، كاركردی ابزاری مشروعیت
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محورِ سنتی قرار درفته است. این كاركرد یافته و در خدمت تربیت جایگاه طبقات فرادست، مردان و نمم خانواده

ن، مشروع/نامشروع، فطرت/هوس، ابزاری، از طریق تقابلهای ساختاریی مانند زمینی/آسمانی، با /پایی

 طهارت/آلوددی و خیر/شر روایت میشود.

محور و قدرت پدر ظاهر میشود. خانه پدری محبوبه، با ، دین در خدمت تربیت هنجارهای خانوادهبامداد خماردر 

« وبسق»رابه نمادهایی چون باغ، فراخی و آرامش، به بهشت تشبیه میشود و خروج او از آن )با ازدواج با رحیم( به م

ای مقدس هدونسازی، نشان میدهد كه نویسنده جایگاه طبقه با  و نمم پدرسا رانه را بهاز بهشت است. این تشبیه

–كه بازدشت محبوبه به خانه و طلاق از رحیم نیز دقیقاً در شب عید مبعث و قدسی بازنمایی میکند، تا جایی

رخ میدهد؛ دویی تنها زمانی امکان  –م، به دستور پدر، رانده شدهمان شبی كه از خانه به خاطر ازدواج با رحی

بازدشت به بهشت خانواددی فراهم است كه زن به خطای خود اعتراف كرده و دوباره در سایه پدر و سنت قرار 

 صیغه و چندهمسری برای مردان یابد.دیرد. این ساختار ارزشی در نحوه بازنمایی رواب  جنسی مشروع نیز نمود می

طبقه با  )پدر محبوبه و منصور( با توجیهاتی چون مستی، عشق، اجبار از سوی همسر یا میل به داشتن فرزند 

ز با صورت اتفاقی زنی صیغه میکند و منصور نیپسر تلطیف و سفیدشویی میشود. پدر محبوبه در حالت مستی و به

هردز بار منفی ندارند و حتی با روایتهایی احساسی اش، زن دوم و سومش را میگیرد. این رفتارها فشار همسر قانونی

كردن كاملاً ابزاری، استرماری و اش كه از طبقه فرودستند، صیغهتطهیر میشوند. اما در مورد رحیم و پسرخاله

جنسی نشان داده میشود؛ مردانی بوالهوس كه از زنان بی ناه برای كار و لذت سوءاستفاده میکنند. این تقابل آشکار، 

ابد و یان میدهد كه عمل یکسان، با توجه به طبقه اجتماعی و جایگاه شصصیتی، معنای متفاوت و متضاد مینش

 دین در این رمان، ابزاری برای بازتولید این تفاوت است.

، دین نقشی پررنگ در شکلدهی به هویت زنان خانواده ایفا میکند. در زنددی مردان ایراردر و جانباز. خانمدلابدر 

عنوان زنانی صبور، مؤمن و مقاوم ترسیم میشوند كه در پرتو باور دینی و اتکای روحی ر، خواهر و همسر آنان به ماد

واسطه پیوند با فرهنگ ایرار، در جایگاهی وا  قرار به خداوند، معنایی متعالی به رنج خود میبصشند. این زنان، به 

بصش و معناپرداز است، بلکه كاركردی هنجارساز در نه تنها تسلییابند. در اینجا، دین درفته و منزلتی معنوی می

سازماندهی زنددی روزمره نیز دارد. در عین حال، نقش زنان در این متن بیشتر در قالب همراهی، مراقبت و 

تداومبصشی به فرهنگ جهاد و شهادت به تصویر كشیده میشود. در این بازنمایی، زنان كمتر در مقام تصمیمگیرنده 

آنان بیشتر در هماهنگی با مسئولیتهای خانواددی و اخلاقی پیرامون مردان ایراردر  مستقل ظاهر میشوند و نقش

، ضمن ارتقاء جایگاه اخلاقی زنان، آنان را در قالب الگوی زن مؤمن، خانمدلابتعریف شده است. در نتیجه، دین در 

ند از منمر فرهنگی ستوده میشود، اما از منمر صبور و پشتیبان به جامعه معرفی میکند؛ الگویی كه هرچ

 شناختی میتواند به تربیت نقشهای سنتی جنسیتی منجر شود.جامعه

كار میرود. زنان فقیر داستان، با باور به تقدیر و مرابه ابزار توجیه فقر و انفعال زنان به، دین به زاردلی در شورهدر 

مرد )« سوار بر اسب سفید شاهزاده»ود نمیکنند. امید آنان به خواست خدا، هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت خ

تنها رویاپردازانه و غیرواقعی است، بلکه نقش زنان ای كه در پایان با فرشته ازدواج میکند( نهقیافهرروتمند و خوش

نان این را به موجوداتی منفعل و منتمر نجات كاهش میدهد. حتی وقتی خواهر این مرد به زنان كمک میکند، ز

نسبت میدهند، نه به تلاش انسانی. خودكشی فرشته نیز، كه نویسنده سعی دارد قبح « خواست خدا»یاری را به 

دینی آن را با دیالودی مبهم )شاید خوشبصتی در آن دنیا هم نباشد( برطرف كند، نشاندهنده ناتوانی نویسنده در 

راین، نداشتن خ  داستانی است. بنابکه محصول انسجام كننده است. این نه یک بحث فلسفی، بلپایانبندی قانع
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 دین در این داستان ابزاری برای توجیه انفعال، فقر، و امید واهی زنان است.

مرابه پناهگاه و عنصر هویتی در تقابل با فرهنگ غربی بازنمایی میشود. بازدشت  ، دین بهبازدشت به خوشبصتیدر 

بازدشت او به دین و سنت دره میصورد. این بازدشت، تنها زمانی مقبول و زن )سعیده( از مهاجرت و طلاق، با 

از ترک سنتها رسیده باشد. از سوی دیگر، روایت مادر بهرام كه میگوید هفت « توبه»پاداش ذیر است كه زن به 

ا ان میدهد. اینجاند و تنها بهرام با نذر زنده مانده، باز هم كاركرد جنسیتزده دین را نشپسرش قبل از بهرام مرده

 نیز دین نه به عنوان نیرویی فردی، بلکه عنصری در خدمت نمم جنسیتی سنتی نمایش داده میشود.

هم پیوند میدهد، كاركرد ایدئولوژیک دین در راستای تربیت نمم پدرسا رانه، در مجموع، آنچه این متون را به

یک نیروی آزادساز و نقاد، بلکه ابزاری روایی برای توجیه دین در این داستانها، نه  جنسیتزده و طبقاتی جامعه است.

عدالتی، و فرودستی زنان است. مطابق نمریه كلیفورد درتز، دین در اینجا نقش انتقالدهنده معنا و سلطه، بی

مرابه نیروی تحولزا، نقدكننده یک از این روایتها، دین به مشروعیتبصش به نمم موجود را ایفا میکند. در هیچ

ای روایت میشود كه مصاطب را به پذیرش دونهابرابری یا حامی فاعلیت زنان ظاهر نمیشود. بلکه در همه موارد، بهن

، ای از دین، در نهایت نه به معنویتوضع موجود، تحسین سلطه پدر و توجیه انفعال زن ترغیب كند. چنین استفاده

 انجامد.از زنان می فاعلیت كه به تحکیم قدرت و سلب
 

 تحلیل مؤلفه ملیگرایی در بازنمایی زنان

 بازتاب مؤلفه ملیگرایی در رمان بامداد خمار

مرابه نمامی نمادین  ، ملیگرایی نه در قالب شعارهای سیاسی یا بازنمایی ایدئولوژیک، بلکه بهبامداد خماردر رمان 

 در بازنمایی هویت زنانه دارد. از آیینها، رسوم، رواب  خویشاوندی و الگوهای فرهنگی ایرانی، نقش پررنگی 

  تصمیمگیری درباره ازدواج خجسته تابع ازدواج محبوبه است و او نمیتواند قبل از خواهر بزردترش ازدواج

 (.75كند )همان 

  یریشه ب»و « فقدان فرهنگی»جایی مکانی، بلکه نوعی تنها جابهانتقال از خانه پدر به خانه رحیم، برای او نه

چه عروسیی برای نزهت درفتند!... ولی »آورد: ود. او مدام آیینهای دذشته را با حسرت به یاد میتلقی میش« شدن

 (.449–447)همان « دایه خانم تنها جهاز مرا چید.

  .مراسم شیرینیصوران و تشریفات شب زفاف با تاكید بر ارزش نمادین زن در ازدواج ایرانی بازنمایی میشود

 «سنت ازدواج ایرانی»مراسم كامل برای محبوبه، نمادی از شکست او در انتصاب شوهر و غیبت دایه و عدم بردزاری 

 (.479تلقی میشود )همان 

 عنوان نمادهای شادی جمعی، در خاطرات محبوبه از دوران زنددی درطبقه سوری و نوروز بهچهارشنبه

دیدش با رحیم و در طبقه اجتماعی كه در زنددی جاجتماعی خود و خانه پدری جایگاهی باشکوه دارند، درحالی

سوری با جوانان فامیل... حا  چه كنم؟ چه كسی به یاد چهارشنبه»اند: پایینتر، این مراسم خالی از معنا و جمعیت

توصیف شده و در برابر نوروزِ « محقر»(. تجربه نوروز در كنار رحیم 654-659، 4349سیدجوادی، )حاج« را دارم؟

 پدری قرار میگیرد.خانه « پر و پیمان»

  پدر محبوبه برای دفاع از شأن و منزلت طبقه دخترش، بر پرداخت مهریه، تأمین نفقه و برخورد قانونی با

داماد تأكید دارد. این اصول همه بر اساس قوانین اسلامی و با تفسیر سنتی و ایرانی آنها اجرا میشوند. رحیم از 
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د، سوءاستفاده میکند و پدر محبوبه برای درفتن طلاق دخترش، از اینکه محبوبه به شکل قانونی حق طلاق ندار

 (.374–379مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده میکند )همان 

 

 بازتاب مؤلفه ملیگرایی در رمان گلاب خانم

كه به صورت شعار یا ایدئولوژی مستقیم مصصوصاً در رمانی در ، مؤلفه ملیگرایی بیش از آندلاب خانمدر رمان 

 های فرهنگی، مناسکی و آیینی جامعه ایرانی بازنمایی میشود.وزه جنگ بروز یابد، در  یهح

  ،مراسم عقد و عروسی دلی و دلاب با تمام جزئیات آیینی آن روایت میشود: اس ند دود كردن، شاباش ریصتن

مصر و نات، استفاده از دلاب قای بومی، پصت برنج با زعفران قائآرایی با سلیقهتفکیک فضای زنانه و مردانه، سفره

 (.37-67، 4345تزیین سفره با تربچه، شاهی و نعنا )فراست، 

 تاج، كنشگرانی فعال در اجرای مناسک فرهنگیند. آنها از مهمانی زنان، خصوصاً آسیه، لیلا، بلورخانم و ملک

رینیها، آفقت انجام میدهند. این نقشآرایی را به عنوان وظایف زنانه با ددادن، اس ند دود كردن تا سفرهدرفتن، چای

-67نه تنها در خدمت حفظ سنتند، بلکه زنان را حاملان حافمه تاریصی و فرهنگی جمعی نشان میدهند )همان 

37.) 

  دوران نامزدی دلاب و موسی، با وجود شرعی بودن پیوندشان )صیغه(، در چارچوبی از شرم، انتمار، حرمت و

 (.445–453میگیرد )همان  پایبندی به عرف ایرانی معنا

  ،رقص دلاب، پوشش او، آراستگی در شب عقد، و حتی رفتارهای پر از خجالت یا جسارتش در مواجهه با موسی

 (.445–453همگی بر بدن زنانه در نقش حامل فرهنگ و هویت تأكید دارند )همان 

 

 زاربازتاب مؤلفه ملیگرایی در رمان گلی در شوره

 مؤلفه ملیگرایی با نمادها و مناسک پررنگ آیینی یا بازنمایی مستقیم سنن قومی همراه نیست.، زاردلی در شورهدر 

  شکوه و جلال»نویسنده تنها در چند خ  میگوید عروسی فرشته و منوچهر در فضایی اشرافی و شهری، با» 

، 4371)رامنی، « شد.جشن عروسی منوچهر و فرشته... با شکوه و جلال هرچه تمامتر بردزار »بردزار شده است: 

665.) 

   سنتی -عنوان بصشی از فرهنگ ملیبه« خواست خانواده»در مورد ازدواج مریم نیز، عنصر تقدیر و اطاعت از

 (. 664)همان « ناچار بود فرمان تقدیر را... ب ذیرد و به خانه بصت برود.»بازنمایی شده است: 

 ،بازتابی از فرهنگ سوگ و مرگ در جامعه ایرانی است:  تصویر ذهنی فرشته از مراسم ختم خود پس از خودكشی

صورت ناخودآداه در هاییند كه بهحضور خانواده، لباس سیاه، دریه بر سر دور، و ادراک اجتماعی از مرگ، مؤلفه

(. هرچند این 655ذهن فرشته بازنمایی میشوند و ساختار فرهنگی مرگ و سودواری را بازتاب میدهند )همان 

ی است، اما نشان میدهد كه حتی در بزنگاه مرگ، تصیل زن ایرانی متأرر از الگوهای فرهنگی رایج باقی مراسم خیال

 میماند.

 بازتاب مؤلفه ملیگرایی در رمان بازگشت به خوشبختی

، مؤلفه ملیگرایی به شکلی عمیقتر از عناصر آیینی و نمادین، در سطح هویتی، ایدئولوژیک بازدشت به خوشبصتیدر 

ویژه از منمر شصصیت زن، میدان چالش میان ارزشهای مان تقابل شرق و غرب بازنمایی میشود. این رمان، بهو دفت
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، "یشهر"، و "خاک"، "خانه"بومی )ایرانی/كردی( و فرهنگ غربی را به تصویر میکشد و با تأكید بر بازدشت به 

 وند میزند.ملیگرایی را با مفاهیمی چون وطن، اصالت زن ایرانی، و عرق ملی پی

  سعیده در روندی تدریجی، از رؤیای آزادی فردی در غرب )زنددی مجردانه، مهاجرت، بیقیدی( به بازتعریف

ماه عسل دو ساله در »هویت زن ایرانی در بافتی متعهد، سنتمدار و ملیگرایانه سوق داده میشود. آرزوی او برای 

را « ستانكرد»رج از كشور فرو میریزد و نهایتاً بازدشت به در برابر تجربه آشفتگی، بیهویتی و طلاق در خا« خارج

 (. 663و  35، 4373عنوان كنشی اصیل و آرامشبصش انتصاب میکند )رحیمی، به 

 آلمانی، به اهمیت عاطفه ایرانی، فرهنگ مهماننوازی، و فردیت اجتماعی در -نویسنده از زبان ریتا، دختری ایرانی

 (. 34)همان « وپا مال اروپاییهاست... آنها ازخوددذشتگی و عاطفه ما را ندارند.ار»جامعه ایران اشاره میکند: 

  دفتمان اصالت، نجابت، و حجب زن ایرانی بارها از سوی بهرام در برابر ظاهر غربزده سعیده قرار میگیرد. او از

 ند و ویژدیهایی چون وقار،را بازدرداند، از لباس و آرایش غربی پرهیز ك« اصالت دختر ایرانی»سعیده میصواهد كه 

 (.445)همان « اید.درست مرل عروسک پشت ویترین شده»پوشی و نجابت را در خود زنده نگه دارد: ساده

   سعیده نیز با تأمل، از ظاهربینی و استانداردهای مردانه انتقاد میکند، اما در روند رمان، به تدریج با هویت زن

داری و او در قالب همسر كرد، در خاک شوهرش ساكن میشود، خانه سنتی همذات نداری میکند. در پایان،

منشیگری را می ذیرد و در مراسم عقدی ساده در آپارتمان زنددی مشترک را آغاز میکند و اینگونه به خوشبصتی 

 (.663باز میگردد )همان 

 ن برجسته میشود. بهرام از ای از هویت ملی ایرااز طریق شصصیت بهرام، كرد بودن و رسوم قومی به عنوان پاره

فرهنگ كردستان با افتصار دفاع میکند، آن را دست نصورده و اصیل میداند و سبک زنددی شهری و غربی را 

)همان  «به خودم میبالم كه فرهنگ غل  غرب نتوانسته از حصار كوههای كردستان عبور كند.»بیریشه میصواند: 

444 .) 

 هایی فرهنگی، مرابه مؤلفهردی، نقش سنتی زن، و ارزشهای مردسا رانه به بهرام از جایگاه مرد در خانواده ك

قومی و ملی دفاع میکند. ادرچه سعیده ابتدا در برابر این دفتمان مقاومت میکند، اما در پایان روایت، به این الگو 

ان مرال یک كرد هردز ما كردها تابع قوانین خای خودمان هستیم... به عنو»تن میدهد تا به خوشبصتی بازدردد. 

 به همسرش اجازه نمیدهد برای او خ  مشی تعیین كند. زن كرد مطیع همسر خودش است و حتی بدون اجازه

او از خانه خارج نمیشود... زن خود را مقید میداند كه مطیع شوهر باشد. برای زن كرد، همسر حکم خدای روی 

 (.455)همان « زمین را دارد.

 

 ؤلفه ملیگرایی در بازنمایی زنانگیری تحلیل منتیجه
 ،بازدشت به خوشبصتیو  زاردلی در شوره، دلاب خانم، بامداد خماردرفته از چهار رمان با توجه به تحلیل صورت 

میتوان دریافت كه مؤلفه ملیگرایی در این متون عمدتاً نه به عنوان دفتمانی نوین و پیشبرنده، بلکه در قالب 

و داه جنسیتزده بازنمایی شده است. در این آرار، زن نه به مرابه كنشگر ملی، بلکه به  ساختارهای سنتی، آیینی

عنوان حامل نمادین هویت ملی نمایش داده میشود؛ هویتی كه از طریق بدن، پوشش، آیینها، اطاعت و سکوت 

كارانه مهردسا رانه و محافابزاری برای تربیت نممهای م بازتولید میگردد. ملیگرایی در این متون، بیشتر به منزله

 عمل میکند تا بستری برای بازسازی یا بازتعریف هویت زن و جامعه.
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طبقه اجتماعی در هم تنیده است. آیینها و ساختارهای فرهنگی نه به  شدت با مقولهدر بامداد خمار، ملیگرایی به

میکنند. محبوبه با ازدواج با مردی از  عنوان نمادهای فرادیر ملی، بلکه به عنوان شاخصهای هویت طبقاتی عمل

از ملیگرایی را از دست میدهد. حس « مشروع»ای فق  جایگاه اجتماعی، بلکه اتصال خود به نسصه پایین، نه طبقه

ای است كه آیینها و سنتهایش مشروعیت فرهنگی و ملی به زن میدهند. در بیریشگی او، در اصل تبعید از طبقه

 خانواده و قانون، در جهت تربیت این سلسله مراتب و كا سازی هویت زنانه عمل میکنند. این میان، حتی نهاد

در دلاب خانم، هرچند این رمان، در بستر جنگ نوشته شده و از منمر زمانی با فضای دفاع مقدس مرتب  است، 

ی، رر، هیچ نشانی از وطندوستاما به طرز قابل توجهی از مؤلفه ملیگرایی و بازنمایی هویت ملی خالی است. در این ا

تعلق سرزمینی، یا دفتمانهای سیاسی و مقاومت دیده نمیشود. آیینهای عقد و عروسی با دقت توصیف میشوند، اما 

عنوان كدهای رفتاری زنانه ایفای نقش در خلأ مفهومی از ملت و وطن اجرا میگردند. در این متن، آیینها صرفاً به 

ادهای وحدت یا فرهنگ ملی. زن كنشگر آیین است اما فاقد نماینددی نمادین از ملت یا مرابه نممیکنند و نه به 

 سرزمین رخ میدهند.تاریخ؛ دویی مناسک زنانه در جهانی بدون پرچم و بی

 رساند. هیچ نشانی از آیین، نماد، یا تعلق سرزمینیزار نیز از حیث بازنمایی ملیگرایی، خلأ را به اوج میدلی در شوره

ای هشود. فضای رمان، خلأیی نمادین است كه زن در آن تنها در بستر رواب  خانواددی و بحرانر متن دیده نمید

 یابد. فردی معنا می

ین تر بلکه آشکارا ایدئولوژیک به تصویر میکشد. اتنها برجستهدر مقابل، بازدشت به خوشبصتی ملیگرایی را نه 

بومی و بیگانه، وطن و غربت، هویت و بدن زن را به میدان جنگ فرهنگی بدل رمان با ترسیم تقابل شرق و غرب، 

میسازد. زن برای حفظ مرزهای نمادین ملت، نادزیر است خود را قربانی كند. روایت، با تبدیل سنتهای مردسا رانه 

 ز نمم موجود بدل میسازد.، زن را از عاملیت تهی میکند و او را به ابزاری برای دفاع ا«اصالت فرهنگی»های به مؤلفه

تنها توجیه بلکه به عنوان بصش  ینفک میراث عنوان نماینده این دفتمان، مردسا ری فرهنگی را نه بهرام به 

 بازمیگردد.« خوشبصتی»واسطه آن به فرهنگی و ملی معرفی میکند كه سعیده نهایتاً آن را می ذیرد و به

تری منزله بسمان، برخلاف آنچه در دفتمانهای مدرن انتمار میرود، نه به میتوان دفت كه ملیگرایی در این چهار ر

كار كارانه و جنسیتزده بهعنوان ابزاری برای تربیت نممهای محافمه برای بازسازی فرهنگی و اجتماعی، بلکه به

 مشاركت فعالرفته است. زن در این متون، نه فاعل هویت ملی بلکه حامل آن است؛ حاملی كه مشروعیتش نه از 

 شده ناشی میشود. تعریف  در ساخت ملت، بلکه از تبعیت از آیینها، سنتها و نقشهای از پیش

 

 گیرینتیجه

های خرافه، دین و ملیگرایی در چهار رمان پرمصاطب دهه نصست پس از جنگ ایران نشان میدهد مطالعه مؤلفه

ی و ایدئولوژیک این آرار دارند. برخلاف برداشتهای كه این سه مؤلفه نقش مهم و چندوجهی در ساختارهای روای

رایج كه ممکن است ملیگرایی، خرافه و دین را به عنوان ابزارهایی برای نقد یا رهایی اجتماعی تلقی كنند، این 

 اكارانه موجود رعنوان سازوكارهایی عمل میکنند كه ساختارهای مردسا رانه، طبقاتی و محافمهها عمدتاً به مؤلفه

بازتولید و تربیت میکنند. به عبارت دیگر، این متون به جای ایجاد دفتمانهای انتقادی یا رهاییبصش، از زبان 

فرهنگی ملیگرایی، خرافه و دین برای مشروعیتبصشی به نمام مردسا ری موجود بهره میگیرند و به حفظ و تقویت 

 آن كمک میکنند.
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نوع و تفاوتهای اجتماعی، زن را در قالبهای محدود و سنتی جای این چارچوب، برخلاف ایجاد فضاهایی برای ت

میدهد و كنشگری زنانه را در جهت حمایت از ایدئولوژیهای غالب به كار میگیرد. در این میان، زن نه به عنوان 

كنشگری مستقل، بلکه به عنوان نماد یا حامل كدهای هویتی تعریف میشود كه بارهای جنسیتی، طبقاتی و ملی 

ا نماینددی میکند. از این رو، جایگاه زن در این متون محدود و مبتنی بر سنت است و عاملیت او نیز تحت تأریر ر

درایی، فضای نقد و بازاندیشی درباره دیری از دفتمانهای خرافه، دین و ملیدفتمانهای غالب، محدود میشود. بهره

های مورد بررسی نه تنها بازنمایی زن را در چارچوبهای نقش و جایگاه زن را محدود میکند. به همین دلیل، رمان

 اند.اند، بلکه به بازتولید این چارچوبها نیز یاری رساندهسنتی حفظ كرده

ای، این شرای  بیانگر فضای فرهنگی دوره پس از جنگ است؛ فضایی كه با به حاشیه كشاندن نویسنددان حرفه

ای، عموماً ناخودآداه، خرافه را دسترش گذارد تا نویسنددان غیرحرفهعرصه را برای رمانهایی از این دست باز می

دهند و از دین و ملیگرایی به صورت ابزاری برای ترویج نمام مردسا ری بهره ببرند. مصاطب این رمانها نه تنها به 

نکه وجه به ایآورد. با تای به دست میزدهخرافه تشویق میشود، بلکه از دین و ملیگرایی نیز برداشت جنسیت

اند و سه تن از چهار نویسنده رمانهای پر شماردان این دهه نیز خود ها بودهمصاطب اصلی این آرار زنان و خانواده

ه ای زن بتر میکند. بنابراین، اهمیت آنچه از زبان نویسنددان غیرحرفهزن هستند، این امر وضعیت را پیچیده

 كه غالباً به شکل ناخودآداه است، نباید نادیده درفته شود.مصاطب زن منتقل میشود، به ویژه هنگامی 

در نهایت، میتوان دفت كه این پژوهش نشان میدهد ادبیات پرمصاطب این دوره، به جای بازنمایی پیچیددیهای 

واقعیت زنان و جامعه، بیشتر به بازتولید ایدئولوژیهای غالب پرداخته و از این طریق محدودیتهای اجتماعی و 

ساز مطالعات آینده در حوزه رواب  قدرت، جنسیت و دفتمان نگی را تقویت كرده است. این نتایج میتواند زمینهفره

 در ادبیات معاصر ایران باشد.

 

 تشکر و قدردانی

 مراتب س اس و قدردانی خود را از اعضای محترم دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران اعلام مینمایم.

 

 منافع تعارض

این مقاله دواهی مینماید كه این در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه  هنویسندخود پژوهشی تمامی 

ست. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته ا

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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